
ابتدای داستان کوتاه ــ که زندگی بلندمرتبه هم کوتاه است 
. همه چیز در  ــ ابتدای قلمرو مرگ است و انتهای احتضار
لحظه های احتضار شکل می گیرد، جریان پیدا می کند و 
سقوط می کند و پایان. و پایان یعنی تمام. و تمام یعنی 
گر پای هری داستان نوی� زخمی نمی شد، و وقتی  کامل. ا
گر روی آن آیویدن مالیده بود، و وقتی که نمالید،  که شد، ا
 ، گر گر و ا گر و ا گر روی آن کاربولیکو نمالیده بود، و ا حداقل ا
، و آن دو بوفالویش ــ دو بوفالوی داستان »زندگی  احتضار
ــ از راه نمی آمدند و  کوتاه فرانسی� مکامبره«  خــوش و 
که سریع است و بوفالوی  گذشته  نمی رسیدند. بوفالوی 
کنون که پادرهواست. هری در حال مرگ است و خاطرات  ا
ــ آن تصویرها و دیده ها که، به هرحال، آرزوی نوشتن شان را 
داشته و ننوشته ــ بوفالویی  است که از گذشته به حال می آید؛ 
گذشته نمی رود  کنون به  که از ا بوفالوی سریع و تندخو، 
کند. نوستال�ی ریخته در زندگی نیست. حتی  گیر  تا آنجا 
کنون می دود و از  حسرت دم مرگ نیز نیست. از گذشته به ا
روی موانع می پرد. فضای احتضار داستان همینگوی دائم 
در حال احضار است. احضار آرزوهای کنارگذاشته شده ــ و نه 
کنون نرسند و خودشان را از جنگ و  سرکوب شده ــ که تا به ا
صل� های نهایی عبور ندهند، مرگ از راه نمی رسد. شمایل 
که نوشته  گراف داستانی است  گروگان این چند پارا مرگ 
شود. در تنگی وقت همینگوی نیز مجبور است با سرعت 
تمام دویدن یک بوفالوی آمریکایی داستانش را بنویسد. 
با دو انگشت و ــ احتمالا ــ دو پای ایستاده و هزاران ــ شات 
ــ سودا. آن ماجراها و داستان ها، از دور و اعماق به ذهن 
کنون، نیوتنی  هری می آیند. زمان برای بوفالوی پادرهوای ا
است و برای بوفالوی گذشته برگسونی. بوفالوی خشمگین 
کنون احضار شده و  و سریع گذشته که به سوی پارچه قرمز ا
تند تند ــ از اعماق ذهن هری؛ و البته یادداشت برداری های 
ـ می دود، هرچه برگسونی جلوتر می آید تاریخی  همینگوی ـ
عقب تر می رود؛ تا جایی که حتی از گذشته های خودش 
کلبه  کــه در آن  گذشته پــدربــزرگــش و آن تفنگ هایی  بــه 
گاه هم رد صــدای تیر  سوختند می رسد و توق� می کند. 
زنی که همراهش است هری در حال مرگ را از گذشته های 
نزدیک زن به گذشته های دورش سفر می دهد. و اواخر گاه 
هذیان و گاه وهم. هرچه هست خاص الخاص زمان و مکان 
احتضار است و زن هایی که نویسنده! در این راه مصرف و 

له کرده است.
بوفالوی گذشته پن�  بار از روی موانع می پرد. اتفاقات جنگ 
کامی های استانبول  در بلغارستان، دعوای پاری� که به نا
کشیده شده بود، آتش گرفتن آن کلبه چوبی زیبا و زندگی در 
محله کنتراسکارپ، آن پسرک که در آن بهشت آن پیرمرد را 
کشت، و آخرین؛ »ویلیامسون، افسر پرتاب بمب«؛ که »آن 
گرفت و  کرد و در دیدرس منور قرار  گیر  شب توی سیم ها 
روده هایش روی سیم ریخت، به طوری که وقتی می خواستند 
او را، از لای سیم ها بیرون بکشند مجبور شدند روده هایش 
را قطع کنند. می گفت هری منو با گلوله بزن. تو رو خدا منو 
گلوله بزن [...] تا این که هری تمام قرص های مرفینی را  با 
که اثر آنی هم  که بــرای خــودش نگه داشته بود به او داد 

نداشتند.«
در دامنه کلیمانجاروی آفریکا که هری دارد با تمام گذشته  

انتخاب شده   از راه رسیده می میرد، پرندگان بزرگ با پیام 
کوچک  مــرگ، سلانه سلانه از راه می رسند، حیوان های 
نزدیک چادرهای کم� سرگرم چرا می شوند، سرهای شان 
را خم می کنند و »دم هــای شــان به چ� و راســت حرکت 
می کرد«، دو سه قو� دیده می شود که در زمینه زرد بیشه 
، که در متن سبز  سفید و کوچک هستند و یک گله گورخر
بیشه، سفید. و البته کفتاری که زوزه مرگ را او خواهد کشید. 
همه در انتظارند. در انتظار این که ننوشته ها از راه برسد و 

نوشته شود؛ و مرگ.
»مرد به مرگ گفت: نفست حال آدمو به هم می زنه. ک�افت 

بدبو« مثل این که پای هری حسابی بو گرفته.
»بازهم به او نزدیک تر شد و حالا نمی توانست با او حرف 
بزند، و وقتی او دید که مرد دیگر نمی تواند حرف بزند کمی 
جلوتر رفت و مرد سعی کرد بی آن که حرفی بزند او را از خود 
براند. اما او خودش را بیشتر روی مرد کشاند تا آن که با تمام 
گرفت، و وقتی در آنجا چمباتمه زد  وزن روی سینه اش جا
مرد نتوانست حرکت کند، نتوانست حرف بزند، صدای زن 
را شنید: ارباب حالا خوابش برده. تختو خیلی آروم بلند 

». کنید ببرید تو چادر
 ــ  این بلندشدن کم ارتفاع ــ برای تشییع او توسط ما، به چادر
کم است. آخرین لحظه های داستان، آیین احترام به زندگی 
که هِم برگزارش می کند. از فــراز آسمان، و از  و مرگ است 
آنجا، نگریسته به زمین؛ با نمایی فراخ از دشت گسترده، رد 
پای جانوران شکاری، گاومیش ها که نقطه های کله درشتی 
 ، گهانی جنگل سرسبز کوه ها و اعماق نا از  بودند، عبور 
که  دامنه های خیزران پوش یکنواخت تا رسیدن به آنجا 
»در پیش رو، تنها چیزی که می دید، به پهنای سراسر جهان، 
بــزرگ، بلند و زیر آفتاب بی نهایت سفید، قله چهارگوش 

کلیمانجارو دیده می شد.«
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»شب شغال« داستانی است اساطیری که از همان 
فصل نخست با اسطوره شرو� می شود. این داستان 
با اسطوره حضرت موسی(ع) در قرآن آ�از می شود؛ 
کتفا نمی کند و عاشورا هم وارد داستان  اما تنها به آن ا
می شود و شخصیت مسلم را نشان می دهد. بر 
، راویــش را اول شخص  همین مبنا، نویسنده اثــر
که در هر بخش، هرجا  انتخاب می کند. راوی ای 
که دوست داشته باشد تفسیرهای شخصی اش را 

از داستان می گوید.   
در فصل دوم، راوی شرو� به داستان گویی می کند 
و از همان فصل با مداخله در داستان به ما نشان 
که  کــه راوی نامعتبر اســت و بــه روایــتــی  مــی دهــد 
می گوید اطمینانی ندارد و تردیدش را نشان می دهد 
تا در همین فصل های ابتدایی ما با این که با توجه 
به نشانه های ابتدایی داستان، حدس می زنیم در 
آخر چه اتفاقی می افتد اما می خواهیم داستانی 
انتهای  آن  بــه  کــه چگونگی رســیــدن  را بخوانیم 

پیش بینی شده را به ما نشان بدهد.
شخصیت ها بــه تــدریــ� از دل اســطــوره هــا بیرون 
ــا آنها  ــا بــتــوانــیــم ب ــی مــی شــونــد ت ــع مــی آیــنــد و واق
کنیم. به همین دلیل، روند تغییر  همذات پنداری 
شخصیت ها به تدری� شکل می گیرد و نویسنده 
با نشانه هایی که در داستان قرار داده، تلاش کرده 
کهن الگوی  طبق  و  کند  متمایز  را  شخصیت ها 

خودشان آنها را جلو ببرد.
مسلم با این که از همان ابتدا پسری سرکش بود اما 
در مقابل مادر بدخلقش به شدت منعط� است 
و تلاش می کند آداب سخاوتمندی و پذیرایی از 
گی ها، ما را  مهمان را هم داشته باشد. همین وی�
مجاب می کند که این شخصیت زمینه این تغییر را 
داشته و تنها نیاز به تلنگری بوده تا در مسیر درست 
 ، ، پله پله شکل می گیرد. این اثر قرار بگیرد. تغییر
داستان شورش پسری سرکش است که ابتدا علیه 
کم کم ایــن شورش  خــودش سرکشی می کند، امــا 
گسترش پیدا می کند، بزرگ تر می شود و به مبارزه ای 
علیه حکومت وقت و استبداد می رسد. این سرکشی 
از عشقی زمینی و ناب آ�ــاز می شود و به عشقی 
بزرگ تر می رسد. همان جور که حضرت موسی(ع) 
این راه را طی کرد. رهرو این داستان ناامید نمی شود 

و سختی های این عشق را به جان می خرد.
قرار  این بار  و  تاریخ معاصر می گذرد  داستان در 
است به انقلابی برسد که در برابر حکومت پهلوی 
شکل گرفت. استفاده از اتفاق های خاص منطقه در 
آن برهه تاریخی، به بومی شدن فضا کمک می کند.
نثر داســتــان، روان اســت و از لهجه  همدانی در 
آن به خوبی استفاده شده است. زبان عامیانه و 
را  داســتــان  شخصیت های  لحن،  متفاوت کردن 
متمایز می کند. در این داستان، نقاب شخصیت ها 
کنار می رود و  آرام آرام 
درنــهــایــت در پــایــان، 
شگفت زده می شویم. 
ما با کهن الگوی مسلم 
در واقعه عاشورا جلو 
می رویم و درعین حال، 
شـــخـــصـــیـــت پـــردازی 
پایانی  ما  به  داستان 

متفاوت می دهد.
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